
پنجشنبه  پنجشنبه  2121 تیر  تیر 14031403- شماره  - شماره  2091489148

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

با وجود پیرانه سری، زور و قوه اش همچنان زیاد است که چنان جوانی کم سن و سال و پرتوان از پس و پیش راندن چرخ طوافی  خود در پستی 
و بلندی گذرهای بازار و از میان جمعیت شتابان برمی آید. آفتاب که عمود می شود، اوج کار داودچرخی  است. هنوز لیوانی از شربت آبلیموی 
تازه با شهد نبات قوام آمده پر نکرده که مشتری دیگر لیوانش را برای شربت زعفران و هل جلو می آورد. این درست زمانی ا ست که اگر 
حواسش نباشد یخدان یونولیتی کوچکش از یخ خالی می شود؛ اتفاقی که هم شربت ها را از خنکی و هم از غلظت )به سبب مایع شدن یخ( 
می اندازد. او یخ ها را به زحمت از ورامین بار می کند و می آورد؛ درحالی که سال های نخست کارش، یخ فروشان بسیاری آن اکناف فعال بودند.

 روزگار
عباس تقریبــا زودتــر از باقی  غریب

خنکی فروش های بازار راهی تیمچه 
عباس آباد، آنجا که انواع جوراب و 
پاپوش می فروشند، می شود تا بعد 
از 5سال کاسبی آنجا، کسی جایش 

را نگیرد

فرار از جهنم با نوشیدنی های بهشتی
درباره آبمیوه فروشان دوره گرد که در روزهای گرم سال با انواع شربت های سنتی و شرکتی، جان و کام افراد را خنک می کنند

تیغ آفتاب تابســتان که برنده و عطش نیز 
بلای جان عابران و رهگذران می شــود، خم 
هر کوچه و پس کوچه  شــلوغ از شهر، بساط 
خنکی فروش هــای گاری چرخی و طوافی به 
چشم می آیند؛ یکی شان آب آلبالو را به شرط تگری بودن می فروشد و دیگری نیز 
شربت آبلیمو و تخم شربتی را با تضمین رفع عطش دست مشتری می دهد. در بساط 

برخی شان هم به رسم گذشته های نه چندان دور و دراز، فالوده خانگی که کمی از 
سفیدی اش را سرخی شهد آلبالو پوشانده یا بســتنی های طعم دار  پیدا می شود. 
نشانی سرراست بسیاری شــان محله های قدیمی از میدان تجریش تا نازی آباد، 
از میدان شــهدا تا میدان آزادی و البته به صورت خاص و ویــژه در محدوده بازار 
بزرگ تهران است؛ نقاطی که هر صبح تا حوالی عصر در آن پی مشتری های تشنه 
و گرمازده  چشم می چرخانند تا لیوان لیوان نوشیدنی خنک از آب آلبالوهای تازه 

30 تا 50هزار تومانی یا شربت های زعفرانی، سکنجبین و تخم شربتی  40 تا 70هزار 
تومانی دست شان دهند. نام و نشان قدیمی ترین خنکی فروشان دوره گرد در گذر 
زمان که شناخته شد تعدادی شان جایی ثابت مانند مغازه و کافه آبمیوه راه انداختند 
تا ضمن خاطره بازی برای مشتری ها با شربت هایی جدید به فراخور آب و هوای هر 
فصل از موهیتو تا انار، انبه، انگور و هندوانه پذیرای شان باشند. اما تعدادی دیگر از 

آنها، در تاریخ شهر دفن شدند.

تماشای گزارش

سحر جعفریانروزگار
روزنامه نگار

 رقص یخی 
و مشربه های تابستانی 

گرداگرد چرخ طوافی خنکی فروش ها یا جایی 
بر کناره های آویزان و پوسیده سایبان شان، 
کاغذنوشــته هایی جلب توجــه می کند: 
»خوردی، نوش جــان؛ بی زحمت لیوان یک 
بار مصرفش رو بنداز ســطل زباله!«، »خودت 
لیوان رو پرُ کن که بعــدا گله نکنی!«، »یادت 
نره حساب کنی؛ حتی شــما دوست عزیز!«، 
»زمســتون هم قرارمون همین جا برای سرو 
شربت گرم زمستونی« و بسیاری دیگر که گویی 
چاشنی و طنز کارشان است. خنکی فروش های 
فصل تابستان اگر پای کار باشند، صبح بیایند 
و غروب بروند به طور میانگیــن روزانه 80 تا 
100مشتری با شربت هایشان لبی  تر می کنند 
و سیراب می شــوند. این یعنی بازار سکه و 
نان توی روغن که بســیاری از روزها میثم، 
خنکی فروشــی دیگر آن را تجربه می کند. 
بســاط را جایی نزدیک خیابان 17شهریور 
اتراق داده؛ مشتری هایش هم بیشتر دختران، 
پسران و زوج های جوانی هستند که به قصد 
خرید و گشــت و گذار به آن خیابان می آیند. 
تکه های ریز و درشت یخ میانه ظروف بزرگ 
و شیشه ای هر 3نوع از شــربت های بساط 
میثم که به رقص درمی آینــد، چندتایی از 
مشتری های سن و سال دار که با قدیمی ترین 
خنکی فروش آن حوالی خاطره هایی شیرین 
دارند، پیدا می شــوند. برای هر کاسه فالوده 
خانگی که 70هزار تومان هزینه 
پرداخت می کنند، هی هی و 
های های کنان می گویند: 
»قدیم با چند زار و 
ریال کل دوســت 
و رفیق هامــون رو 
مهمــون خنکی های 
خیابونی می کردیم.« میثم 
که تازه پشــت لبش سبز 
شده و خاطره ای مشترک با 
آن دسته از مشتری ها ندارد، 
می گوید: »عموجون به خدا با 
حداقل سود دارم آبمیوه تازه و 

ارگانیک دست تون می دم.«

مصائب عطش کشی 
با یک دست چرخ طوافی اش را پیش می راند و با دست دیگر به نوبت ملاقه های درون هر قابلمه  لبریز از انواع 
شربت های خوش رنگ و لعاب را پیچ و تاب می دهد. مدام هم و برهم شان می زند تا افزودنی هایشان ته نشین 
نشوند و به چشم مشتری ها آیند. بزرگی قابلمه شــربت آبلیمو نسبت به دیگر قابلمه های بساط چرخ طوافی 
علی، نشان از پرفروشی آن نوع شربت دارد؛ شربتی که علی به توصیه خواهر کدبانویش آن را در 2طعم زعفرانی 
و عرق بیدمشک تهیه می کند. او می گوید: »سال ها پیش، کرکره مغازه ها و حجره ها از حدود ساعت 8صبح بالا 
می رفت و سر و کله مشتری ها پیدا می شد؛ خلاصه هرچه زودتر بازار و گذر شلوغ می شد، امید ما هم به رزق و 
روزی بیشتر بود. این حوالی )بازار بین الحرمین( که من خنکی می فروشم نزدیک به 10نفر دیگر هم هستند که 
بساط آبمیوه فروشی دارند. قدیمی ترین شان داودچرخی ا ست که بیش از 20سال است تابستان و زمستان یا 
جگر مردم را خنک یا تن شان را گرم می کند.« خیلی ها داودچرخی را می شناسند هم به سبب قدیمی بودنش و 
هم به دلیل طبیعی و سنتی بودن شربت هایی که می فروشد. او را می توان گاهی درست وسط چهارسوق بزرگ 
بازار پیدا کرد و گاهی هم که گرمای هوا تازیانه می زند، پیرامون مسجد امام)ره(. ملاقات با او حتی در آن شلوغی، 
سخت و دشوار نیست. با آنکه قامتی کوتاه و اندامی نحیف دارد، اما بانگ صدای آهنگینش از دور بلند است: 
»شربت آلبالو دارم...آلبالوی لرستان... خنک و گوارا... شربت زعفرون دارم... شهد و شیرین مشهدی... شربت 

گلاب کاشون دارم...« 

تابستان ها آب آلبالو ، زمستان ها لبو

 عباس تقریبا زودتر از باقــی خنکی فروش های بازار راهی 
تیمچه عباس آباد، آنجا که انواع جوراب و پاپوش می فروشند، 
می شود تا بعد از 5سال کاسبی آنجا، کسی جایش را نگیرد. 
کمدی دست ساز و چوبی روی گاری چرخی اش سوار کرده 
است. سطح آن را 4سطل پلاســتیکی 8لیتری جای داده 
و داخلش را نیز با بســته های لیوان یک بار مصرف، یخچال 
یخ و کمی هم افزودنی برای شربت انباشته است. هر سطل 
حاوی شربتی معین اســت؛ زعفرانی، آبلیمو، تخم شربتی 
و آلبالو؛ از لیوان های کوچک 10هــزار تومانی تا لیوان های 
بزرگ 50هزار تومانی. مشتری هایش اغلب کسبه و کارگران 
بازارند که گاه از هرم گرما و گاه از کسادی بازار کلافه می شوند 
و چاره ناچارشان جز پناه جستن به خنکای شربت های عباس 
که معمولا زهراخانم )همســرش( از شب قبل بساطشان را 
آماده کرده، نمی یابند. البته میان مشتری های همیشگی و 
ثابت او مشتریانی هم هستند از عابرانی که بعد از ساعت ها 
بازارگردی در دالان ها و راهروهــای هزارتو جرعه جرعه از 

خنکی های بساط او، ته حلق شان می ریزند.

خنکی رو به ظهر

 ساعت 10صبح است و عباس، دست می جنباند تا از نخستین 
مشــتری دشــت خود را بگیرد. یاد پدرش می افتد که در 
نوجوانی عطای کشــاورزی را به سبب بخل و خست زمین 
روستایشان به لقایش بخشیده بود و بار و بنه زندگی اش را 
بست تا برسد ناف تهران که آن روزگار جایی نزدیک مولوی 

و بازار بود، شربت بفروشــد. اغلب روزها سر چهارراه مولوی 
می ایستاد و تابستان اگر بود نوشیدنی های خنک و زمستان 
هم اگر بود پیاله پیاله لبوی داغ دست مردم می داد. عباس 
آن سال ها را خوب به خاطر دارد. عصاره هر شربت از میوه و 
دانه های طبیعی حاصل می شد؛ برای همین طعم شان هم 
به جان آدم می نشســت. بیش از همه شربت آلبالو طرفدار 
و مشتری داشــت؛ هر لیوانش 5تومان می ارزید. نوبت کار 
کردن عباس هم که رسید بر پیشه پدرش ماند؛ با این تفاوت 
که او و هم صنفانش منوی تابســتانی و زمستانی خود را با 
انواع آبمیوه های سنتی و شرکتی، ساندویچ، چای، نسکافه، 

هات چاکلت، باقالی،  آش و عدسی تنوع بخشیدند.
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